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Abstract
In various places of the Holy Qur'an, there are many points and ref-
erences about women and various issues and issues related to them, 
which have been the focus and attention of Muslim commentators, 
including mystics, and their remaining views have been reflected in 
the commentaries. In this essay, by choosing four mystical interpre-
tations of the Holy Qur'an that have emerged in different historical, 
geographical and intellectual contexts, we will discuss the views and 
interpretation opinions of Rashid al-Din Meibodi, Rozbehan Baghli, 
Ibn Arabi and Banu Amin regarding the verses related to women 
and extract, compare and analyze the opinions in question using the 
descriptive-analytical method. From the analysis and evaluation of 
the opinions of these four commentators, several results can be men-
tioned: In Meibdi's interpretation, women are sometimes considered 
to be the cause of the evolution of man's religion, and sometimes 
they are presented as a weak, helpless and lazy creature. In Rozbah-
an Baghli's look, we see less traces of gendered positions or worldly 
concerns, and it can be said that his look is independent of gender 
views. Ibn Arabi respects women and considers the path equal for 
men and women. From Mrs. Amin's point of view, men and women 
are not superior to each other; He does not propose a general rule and 
believes that a man's life originates from reasoning and a woman's 
life from emotions. Also, it can be claimed that in the interpretation 
of the verses about women, the opinions of Rozbahan Baghli and 
Ibn Arabi have more of a mystical aspect, and Meibodi and Banu 
Amin, while expressing their mystical opinions, in some cases also 
expressed a desire to view and interpret jurisprudence.
Key Words: Ibn Arabi, Banu Amin, Interpretation, Rozbahan Bagh-
li, Women, Meibodi
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چکیده 
و  زنــان  دربــارۀ  متعــددی  اشــارات  و  نــکات  کریــم،  قــرآن  جای جــای  در 
گــون مرتبــط با آنهــا آمده کــه موردِ توجه و دقت  موضوعــات و مســائل گونا
مفســران مســلمان، ازجمله عارفان، بوده و دیدگاه های به جامانده از آنان 
در تفاســیر بازتــاب یافتــه اســت. در ایــن جســتار، بــا انتخاب چهار تفســیر 
کــه در زمینه هــای تاریخــی، جغرافیایــی و فکــریِ  عرفانــی از قــرآن کریــم 
متفــاوت پدیــد آمده انــد، برآنیــم تــا دیدگاه هــا و آراء تفســیری رشــیدالدین 
میبــدی، روزبهــان بقلی، ابــن عربی و بانــو امین در خصوص آیــات مربوط 
به زنان را استخراج، مقایسه و بابا روش توصیفی ـ تحلیلی، آراء موردِنظر را 
کاوی و ارزیابی آراء این چهار مفسر چند نتیجه  تحلیل و بررسی کنیم. از وا
قابل ذکر است: در تفسیر میبدی، زن گاه موجب تکامل دین مرد پنداشته 
شده و گاه موجودی ضعیف و عاجز و ملول الطبع معرفی می شود. در نگاه 
روزبهــان بقلــی کمتر اثــری از مواضع جنســیت زده یا دغدغه هــای دنیوی 
غ از دیدگاه هــای جنســیتی  کــه نگاهــش فــار گفــت  می بینیــم و می تــوان 
ج می نهد و طی طریــق را برای مــردان و زنان  اســت. ابــن عربــی زنــان را ار
برابــر می دانــد. از دیدگاه بانو امین، زن و مرد بر یکدیگر برتری ندارند؛ وی 
ح نمی کند و معتقد اســت حیات مــرد از تعقل و حیات  قاعــده ای کلی مطر
زن از احساســات نشــئت می گیرد. همچنین شــاید بتوان مدعی شد که در 
تفســیر آیــات راجع بــه زنــان، آراء روزبهان بقلــی و ابن عربی بیشــتر صبغۀ 
عرفانــی دارند و میبدی و بانو امیــن در عین اظهار آراء عرفانی در مواردی 
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به نگاه و تفسیر فقهی نیز ابراز تمایل کرده اند. 
واژگان کلیــدی: ابــن عربــی؛ بانــو امیــن؛ تفســیر؛ روزبهــان بقلــی ؛ زنــان؛ 

میبدی.

مقدمه
شــمار قابل توجهــی از آیــات قــرآن کریم به مســائل زنــان، ازجمله حقــوق، وظایف، 
احــکام، نــوع رفتار با دیگــران و ... پرداخته و از برخی از زنان با عنوانِ اســوۀ مثبت 
یــا نمونــۀ منفی یاد کرده اســت. ایــن آیات در تفاســیر مختلف و متعدد مســلمانان 
گون موردِ مداقه و ارزیابی واقع شــده اســت. این آیات در تفاســیر  از منظرهای گونا
عرفانی هم مطمح نظر مفسران بوده و با عنایت به مبانی فکری و مشرب عرفانی 
خــود به ایــن قبیل آیات پرداخته اند. در جســتار حاضر، چهار تفســیر برگزیده ایم و 
در پی آنیم تا دیدگاه های چهار مفســر دربارۀ برخی از آیات مربوط به زنان را که از 
زمینه ها و زمانه های متفاوتی برخاســته اند، بررســی و با یکدیگر مقایســه کنیم. در 
پژوهش حاضر، به ترتیبِ تاریخی، به نگاه چهار مفسر متقدم و متأخر می پردازیم: 
1( تفسیر »كشف الاسرار و عدة الابرار« به قلم ابوالفضل رشیدالدین میبدی در نیمۀ 
اول قرن ششــم )520 ق(. این اثر  ســترگ بر اســاسِ تفســیر خواجه عبدالله انصاری 
در ده جلد، نوشته شده و مؤلف در سه نوبت، آیات را مورد بررسی قرار داده است: 
در نوبــت اول، آیــات را بدون توضیح به فارســی روان ترجمه کرده اســت؛ در نوبت 
ح می دهد و در نوبت سوم،  دوم، عقاید سایر مفسران و محققان صاحب نظر را شر
نــکات عرفانــی آیــات، به ویــژه به نقــل از خواجه عبــدالله انصاری را بیــان می کند. 
این تفســیر، عظیم ترین و کهن ترین تفســیر عرفانی فارســی اســت که مجموعه ای 
از لطایف و نکات قرآنی و اشــارات نبوی را در بر دارد و در آن اندرزها، داســتان ها، 

حکایات و روایات بسیاری آمده است.
2( روزبهان بقلی مشــهور به »شــیخ شــطاح«، از عرفای به نامِ ســدۀ ششــم )522- 
562 ق( در فارس و صاحب اثری مشــهور به نام »عرائس البیان« اســت که مطابق 
عقاید صوفیان و مبتنی بر تأویل های ایشان، نوشته شده است. برخی این تفسیر 

را در حکم نوعی دایرة المعارف اقوال عرفانی مشایخ می  دانند.
 3( تفســیر دیگــری کــه بــه آن پرداختــه شــده اســت، »تفســیر ابــن عربــی« )560- 
638 ق( اســت. ایــن تفســیر بــه زبــان عربــی و مشــتمل بــر تأویلات عرفانی اســت. 
 ابــن عربــی در دیگــر آثار خود نیز بــه بحث دربارۀ زن پرداخته اســت؛ بــرای مثال، 
»ترجمان الاشــواق« را در ســتایش زیبایی زنی به نامِ نظام ســروده و به اثبات این 
نکتــه پرداختــه اســت کــه عشــق بــه زن بــا عشــق بــه مطلق در یــک نقطــه به هم 
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می رســند. در اثر مشــهور دیگرش به نامِ »فتوحات مکیّه« در فصل آخر، به تفصیل 
دربارۀ زن، قلم زده است.

4( تفسیر بانو سیده نصرت بیگم، ملقب به بانو امین که از عالمه ها و مجتهده های 
شــیعۀ معاصــر اســت )1265-1362(. این تفســیر با نــام »مخزن العرفــان«، ازجمله 
تفاســیر معاصــری اســت کــه در مباحــث مختلفــی همچون اخــلاق، تربیــت، کلام، 
فلســفه و عرفــان در پانــزده جلــد، نوشــته شــده اســت. تألیــف ایــن اثــر جدی ترین 
فعالیت تفســیری بانو امین در دهۀ ششــم زندگی اوست که با رویکردی اجتماعی، 

کلامی، تربیتی و با روش اجتهادی انجام داده است.
گزیــر در اینجــا، دســت بــه  نظــر بــه فراوانــی و گســتردگی آیــات مرتبــط بــا زنــان، نا
گزینــش مهم ترین و جنجالی تریــن آیات زده ایم و به آیات چالش برانگیزی ناظر بر 
موضوعاتــی مثل خلقت زن و مــرد، برتری مردان بر زنان، قوامیت مرد بر زن، زنان 
با عنوانِ کشتزار مردان، شهادت زنان در محکمه، مهریه و ارث زنان، نشوز و ضرب 

زنان و طلاق، توجه کرده و آنها را محور بررسی خود قرار داده ایم. 
از آنجا کــه در دنیــای معاصــر، مســائل زنان محوریت ویــژه ای یافتــه، به ویژه، نگاه 
اســلام و قرآن و مســلمانان به این مســائل حائز اهمیت شده اســت، بر آن شدیم تا 
 از میراث تفســیر عرفانی مســلمانان بهــره بگیریم و جویای نظرات مفســران عارف 
در این بــاره شــویم. با آنکــه پژوهش هایی راجع به زن و زنــان از منظر قرآن و برخی 
ح در این نوشــتار  تفاســیر انجــام و منتشــر شــده، ولی تا کنــون آراء چهار مفســر مطر
یک جا و به صورتِ مقایســه ای بررســی نشــده اســت؛ لذا در نظر داریم با کاربســت 
روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکردی مقایســه ای به مطالعه و تحلیل دیدگاه های 
این چهار شــخصیت بپردازیم. در این خصوص، می توان پرســید که آراء کدام یک 
از ایــن بــزرگان، جنبــۀ عرفانی تــری دارد و دیدگاه هــای کدام یک تحــت تأثیر نگاه 
جنســیتی یــا فقهــی و اجتماعــی بوده اســت. در ادامه، به ذکــر آیات، ترجمــۀ آنها و 

تفاسیر آیات، از منظر این چهار مفسر، می پردازیم.

خلقت زن و مرد
ــذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِةٍَ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَــا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًَّا  كَُمُ الَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ ا النَّ َ »یَــا أَیُُّهّ
كَثِیًرا وَ نِسَــاءًا... )ای مردم، از پروردگارتان که شــما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را 
کنده کرد، پروا دارید...(« )نساء/ 1(. نیز از او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پرا
میبــدی و ابــن عربــی معتقدند کــه حوا از دنده های آدم خلق شــده اســت. میبدی 
در تفســیر آیــه، می گویــد: »آدم در خواب بود که یک اســتخوان از پهلوی چپ وی 
برداشــتند و هیــچ رنجی متوجه وی نشــد و امّــا مابین آنان مودت و دوســتی برقرار 
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بود ؛ به طوری که از آدم می پرســند: »این کیســت؟« در پاســخ می گوید: »هذه حوا«؛ 
ةُ 

َ
یعنی از چیزی زنده آفریده شــد. پرســیدند:«نام جنس او چیســت؟« گفت: »الْمَرْأ

هَا مِنِ الْمَرْءِ خُلِقَتْ«« )میبدی، 1371: 2/ 440(. نَّ
َ
لِأ

ابن عربی نیز اشاره می کند که حوا از آدم منفعل شده و از او بیرون آمده و از پهلوی 
ک وی از مرد کمتر اســت؛ همان طور که انســان از عالَم کمتر  اوســت؛ از این رو، ادرا

است و هیچ گاه به درجۀ عالم نمی رسد )ابن عربی، 1385: 10/ 753(.
دیدگاه های روزبهان بقلی راجع به آیات مربوط به زن، صبغه ای عرفانی تر از سایر 
عرفــا دارد و ایــن نــگاه عرفانی وی بر تفســیرش غالب اســت. وی معتقد اســت که 
خداوند در این آیه، تمام ویژگی ها و اوصاف و افعال خود را با اشاره یادآوری می کند: 
»آنــگاه کــه اراده فرمود کــه خلیفه را از عــدم بیافریند تا حقوق الوهیت بشناســند و 
انوار محبت ازلیت را در سرای دل و وادی روح بگستراند، ذاتش بر صفاتش تجلی 
نمــود و صفاتــش بــر افعالش متجلــی گشــت« )بقلــی، 1388: 2/ 7(. روزبهان برای 
تأییــد ســخنانش از عمروبن عثمان مکی نقل می کند: »خداونــد، عالَم را با ترتیب 
کناف و اول و آخر و آغاز و پایــان و از پایین رو به بالای  نظــم یکســان در اطــراف و ا
آن خلق نمود و خلقت آن به گونه ای است که هیچ گونه ناسازگاری و ایرادی در آن 

راه ندارد« )بقلی، 1388: 2/ 7(.
کبــر دارد. وی  بانــو امیــن در بــاب این آیه، نظــری متفاوت با نظر میبدی و شــیخ ا
با توجه بــه احادیثــی نبوی، معتقد اســت که حوا از زیادت گِل آدم خلق شــده و این 
تفسیر نزدیک تر به این مفهوم است که زن و مرد هر دو از یک ماده آفریده شدند و 
هر دو انســان هستند. در »مخزن العرفان« می خوانیم: »در تفسیر عیاشی، حدیثی 
از زبان پیامبر)ص( نقل می شــود: »ســائل از حضرت می پرسد که خدا حوا را از چه 
چیــزی خلــق کرده اســت؟« حضــرت فرمودنــد: »مردم چــه می گویند؟« پاســخ داد: 
»دنده ای از دنده های آدم خلق کرد« و فرمود: »دروغ می گویند. آیا خدا عاجز است 
ک برداشــت و  که او را غیر از دنده ها خلق کند؟« فرمودند: »خدای تعالی مشــتی خا
به دســت راســت با هم مخلوط کرد و هر دو دست او یمین است و از آن آدم را خلق 

نمود و از زیادت گِل آدم، حوا را آفریدند« )امین، 1361: 4/ 6(.
ک این بحث ها این است که تقوا تقدم دارد و مایۀ  با همۀ این تفاسیر، نقطۀ اشترا

برتری است.

برتری مردان بر زنان
ُ عَزِیزٌ حَكِیٌم )...و مردان بر آنان درجۀ برتری دارند و  جَــالِ عَلَیْهِــنَّ دَرَجَةٌ وَ الَلَّهّ »...وَ لِِلرِّ

خداوند توانا و حکیم است(« )بقره/ 228(.
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میبدی معتقد است که مردان از چندین جهت بر زنان برتری دارند: از این جهت 
که نفقه و مَهر بر عهدۀ آنان است، دیه و ارث مردان دو برابر دیه و ارث زنان است، 
امتیــاز طــلاق، رجعت، امامت، امارت و جهاد را دارند، می توانند از اموالشــان انفاق 
ل، بر این عقیده اســت که  کنند و نفقۀ همسرانشــان را بپردازند. وی با این اســتدلا

درجۀ مردان بر زنان فزونی دارد )میبدی، 1371: 2/ 611(.
ابــن عربــی نیز با اســتدلالی دیگــر، معتقد اســت که مــردان را بر زنان درجــۀ برتری 
اســت؛ همان طور که آفرینش آســمان ها و زمین از آفرینش مردمان بزرگ تر اســت، 
مردان را به آسمان ها و زمین و زنان را به مردم تشبیه می کند و در عینِ حال، اشاره 
ک در انســانیت اســت و وجه اختلاف در نوع جنســیت،  به این دارد که وجه اشــترا
امری عارضی است که در اصل و جوهرۀ انسان اثرگذار نیست. وی از آسیه و مریم، 
کید بر این  برای مثال، نام می برد که با وجود زن  بودن به برتری دست یافتند و تأ

دارد که این درجه زایل شدنی است )ابن عربی، 1383: 4/ 146(.
نْتُمْ لِباسٌ لَهُن( 

َ
بانو امین در تفسیر این آیه، به آیۀ 187سورۀ بقره )هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أ

استناد می کند و زنان و مردان را در حقوق زناشویی مساوی دانسته و مراد از درجه را 
این گونه تعبیر می کند که شوهر مالک هر گونه استمتاع و حظی است که از زن ببرد 
)امین، 1361: 2/ 322(. در ادامۀ تفسیر آیه، حدیثی از پیامبر نقل می شود، از این 
قرار که بهترین زنان امت من زنی است که در آنچه معصیت نباشد، رضایت شوهر 
را به دست آورد و بهترین مردان امت من مردی است که با اهلش با لطف و مدارا 
زندگی نماید؛ مثل مادر نسبت به اولاد. چنین مردی در هر شبانه روز، اجر شهیدی 
را دارد که در راه خدا کشته شده است. عمر خطاب گفت: »یا رسول الله، چطور است 
که زنی رضایت شــوهر به دســت آرد، اجر هزار شهید و مرد اجر صد شهید؟« فرمود: 
»ندانی که اجر زنان از اجر مردان نزد خدا بیشتر است و ثوابش تمام تر؟ و خداوند 
در بهشــت درجــات مرد را بلند گردانــد، هرگاه زن از او راضی باشــد. نمی دانی بعد از 
شرک به خدا، هیچ گناهی نزد خدا زیادتر از ستم شوهر نسبت به زن نیست؟ از خدا 
 بترسید دربارۀ دو ضعیف؛ زن و یتیم که خداوند در موردِ اینان از شما سؤال می کند. 
هر کس با اینها احســان کند، به رحمت و رضوان رســد و هر کس به اینها بدی کند، 

در معرض سخط حق تعالی واقع گردد« )امین، 1361: 2/ 322(. 

قوامیّت مرد بر زن
الِحَاتُ  مْ فَالصَّ ا أَنْفَقُوا مِــنْ أَمْوَالَِهِ ُ بَعْضَهُمْ عََلىَ بَعْضٍ وَ بِِمَ ــلَ الَلَّهّ ا فَضَّ سَــاءِ بِِمَ امُونَ عََلىَ النِّ جَالُ قَوَّ »الرِّ
... )مردان سرپرست زنانند؛ به دلیل آنکه خدا برخی  ُ ا حَفِظَ الَلَّهّ غَیْبِ بِِمَ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِِلْ
ج می کنند.  از ایشــان را بــر برخــی برتــری داده و نیز بــه دلیل آنکه از اموالشــان خــر
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پس زنانِ درســتکار فرمانبردارند و به پاس آنچه خدا برای آنان حفظ کرده، اســرار 
شوهران خود را حفظ می کنند...(« )نساء/ 4(.

میبدی در تفسیر این آیه، مردان را بر سر زنان کدخدا، کاردان و به راست دارندگان 
معرفــی می کنــد که اجــازۀ تأدیب و تعلیم زنان را دارند و آنچه صلاح شــان باشــد، با 
ایشــان می نماینــد. مــردان به علتِ فزونی عقــل، دین، یقین، قــوت عبادت، کمال 
شــهادت، اســتحقاق نبــوت، خلافت و امارت بر زنان فضیلت دارنــد و از دیه و ارثی 
دوچندان نســبت به زنان برخوردارند. طلاق در دســت مردان اســت و زنان را یک 
شــوهر و مــردان را چهــار زن اجــازه داده انــد. وی در ادامۀ تفســیرش، ســخنی از امِّ 
کرم)ص(، می آورد: »یا رســول الله! مردمان را در راه خدا  ســلمه، خطاب بــه پیامبر ا
جهاد اســت و زنان را نیســت تا لاجرم زنان را در میراث نیمۀ مردان است. کاش که 
مــا مــرد می بودیــم تا مــا را نیز مزد جهــاد و میراث تمام بــود.« ربَّ العالمین در شــأن 
جَالِ  ایشــان، ایــن آیه فرســتاد کــه دریــغ مداریــد و خویشــتن را ایــن آرزو نکنیــد: »لِِلرِّ
ءٍ  َ كَانَ بِكُلِّ شََیْ َ مِنْ فَضْلِــهِ إِنَّ الَلَّهّ ا اكْتَسَــنَْ وَ اسْــأَلُوا الَلَّهّ یبٌ مَِمَّ سَــاءِ نََصِ ا اكْتَسَــبُوا وَ لِلنِّ یبٌ مَِمَّ نََصِ
عَلِمًَا« )نســاء/ 32(. همچنان که مردان در جهاد ثواب دارند، زنان را در پارســایی و 

فرمانبری از شوهر و خویشتن داری ثواب است. 
میبــدی از سُــدی نقــل می کنــد: »چــون مــردان را در میــراث، دو برابــر زنان اســت؟ 
مــردان گفتند، چنانچــه امروز در میراث ما را بر زنان فضیلت دادند، امید داریم که 
فــردای قیامــت در ثــواب اعمــال، ما را بر ایشــان فضیلت دهند. ایــن آرزوی مردان 
بــود؛ در حالی کــه زنان آرزو کردند چنانچه که امروز ارث ما نیمۀ مردان اســت، امید 
اســت کــه در قیامــت، گناهان ما نیمــۀ گناهان مردان باشــد. ربَّ العالمیــن این آیه 
را فرســتاد کــه فــردا ثــواب و عقاب به اندازۀ کردار باشــد؛ چه برای زنــان و چه برای 

مردان )میبدی، 1376: 2/ 486(.
روزبهان در تفسیر آیه، بر آن است که خداوند بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده 
و مــردان را از آن جهــت کــه بر مــال خود نفقه می دهند، بر زنان تســلط داده اســت. 
با وجود ایــن، در دنبالــۀ تفســیرش، به ویژگی صالحــات قائنات و حافظــاتُ لِلغیب 
می پــردازد. وی صالحــات را »زنانی عارف به خداوند و به حقوق خدا، به امر الهی، 
عفــو الهــی، عذاب الهی و آنچه از حق زوج شــان در معاشــرت نیکو بــا آنان و پند در 
امــر آنان بر ایشــان واجب اســت« )بقلــی، 1388: 2/ 31(، می دانــد. قائنات را زنانی 
معرفی می کند که »در عبودیت نیت خالص دارند و به شــوق دیدار او فروتنی و در 
خدمت او ایستاده اند« )همان (. و حافظاتُ لِلغیب را »حیایی که نسبت به خداوند 
دارند، هر آنچه از احکام غیب و انوار قرب بر آنان آشکار گردد، پوشیده می دارند تا 
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گاهی نیابد« )بقلی، 1388: 2/ 31(؛ مانند مادر موســی که خداوند  احــدی بــر آنان آ
گر دلــش را قوی نکرده  می فرمایــد: »به هنگام غلوات شــوقش نســبت به موســی، ا

بودیم، نزدیک بود آن راز را فاش سازد« )قصص/ 10(.
بــه اعتقــاد ابن عربی، انســان به مثابۀ عالم صغیر در عالمیت، یعنی دلیل و نشــانه 
ک دارد و عالم جهــت توفق، درجه ای  بــودن بــر وجود خداوند، با عالم کبیر اشــترا
بــر انســان نــدارد. انســان  بــودن حقیقتــی جامــع و مشــترک میــان مرد و زن اســت؛ 
امّــا ایــن درجــه، درجۀ وجــودی و در اصل، ایجاد اســت نه برتری معنــوی و کمال. 
کیــد بــر پاییــن  بودن رتبــۀ زن و مرد به لحاظ وجودی، کســب کمــال را بر  ضمــن تأ
 این میســر دانســته کــه تأخر وجــودی را در محرومیت از کمال اثرگذار نمی شــمارد. 
همان طــور کــه در فتوحات ذکر می کند، رســول خــدا)ص( به کمــال بعضی از زنان 
شــهادت می دهد؛ هرچند تعداد مردان از زنان بیشــتر است و آن کمال نبوت است 

)ابن عربی، 1388: 10/ 754(.
بانو امین معتقد اســت که مردها در تدبیر و نیرومندی و تحمل ســختی ها، اغلب، 
بر زنان فزونی دارند و این برتری از جهت قوت عقلی و توانایی جسمی، به صورتِ 
کلی بر کلی است نه جزئی بر جزئی؛ چه بسا زنانی باشند که توانایی تدبیر و جسمی 
آنان برتری داشــته باشــد! قوامون در اینجا، منظور شــوهران هستند که بر برطرف  

کردن نیازهای زنان اشراف دارند )امین، 1361: 4/ 62(.

زنان، کشتزار مردان
كُمْ  َ وَ اعْلَمُوا أَنَّ قُوا الَلَّهّ نْفُسِــكُمْ وَ اتَّ مُوا لِْأَ »نِسَــاؤُكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُُوا حَرْثَكُمْ أَنَِّیّ شِئْتُُمْ وَ قَدِّ
ــرِ الِْمؤُْمِنِیَن )زنان شــما کشــتزار شما هســتند. پس، از هر جا ]و هر گونه [ که  مُلًَاقُوهُ وَ بشَِّ
خواهیــد به کشــتزار خود ]در[آییــد و آنها را برای خودتان مقــدم دارید و از خدا پروا 
کنیــد و بدانیــد کــه او را دیــدار خواهید کــرد و مؤمنــان را ]به این دیــدار[ مژده ده(« 

)بقره: 223(.
از دیــدگاه میبــدی، ایــن آیــه در شــأن اهل مدینه اســت؛ خطــاب بــه یهودیانی که 
معتقــد بودند، با زن خود در حال ایســتاده نمی توانند جماع داشــته باشــند؛ زیرا بر 
این باور بودند که این کار باعث تولد فرزندی لوچ )کژبین( خواهد شد. خداوند با 
نزول آیه، این اعتقاد را رد می کند و می فرماید که همســران شــما محل بذرافشــانی 
شــما هســتند و بــه زن خــود کــه رســیدی، می توانــی هرگونــه کــه می خواهی باشــی 

)میبدی، 1371: 2/ 601(.
اما در نگاه روزبهان، قضیه دیگرگونه است. وی تقوا و صدق نیت را ادب مباشرت 
می داند و معتقد اســت که بنده هیچ گاه و در هیچ حالی از احوال، نباید از پروردگار 
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غفلت کند و محبتش برای خداوند باشد نه برای تأمین شهوتش )بقلی، 1388: 1/ 
156(. او برای تأیید ســخنانش از واســطی نقل می کند که گفته بود: »نیت صادق 

در جماع در عفوت در محرمات روا دارید« )همان (.
ابن عربــی زن را در نســبت بــه مــرد بــه طبیعــت تشــبیه کــرده اســت؛ بدین نحو که 
زن محــل وجــود اعیــان فرزنــدان اســت؛ همانگونــه کــه طبیعــت بــرای امــر الهی، 
 محــل ظهــور اعیان اجســام اســت و در آن تکویــن می یابند و از آن ظاهر می شــوند 

)ابن عربی، 1385: 10/ 762(.
بانو امین رحم زنان را به منزلۀ زمین زراعی می داند که تخم در آن ریخته می شود. 
ی شِئْتُم«، راجع به همان موضع مخصوص  نَّ

َ
کی از این است که »أ مجموع اخبار حا

زنان اســت. مرد در مباشــرت از هر راهی که بخواهد، هر وقت که بخواهد و هر کجا 
که بخواهد و به هر کیفیتی که بخواهد، مختار است. این آیه حاوی تشبیه لطیفی 
ع، زن را به مزرعه، نطفه را به تخم و اولاد را به  از قرآن کریم اســت که مرد را به زار

محصول تشبیه نموده است )امین، 1361: 2/ 311(.

شهادت زنان در محکمه
نْ تَرْضَوْنَ  »...وَ اسْتَشْهِدُوا شَــهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لََمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مَِمَّ
خْــرَى... )و دو شــاهد از مردانتان را به  ــا الْْأُ َ إِحْدَاهُُمَ ا فَتُــذَكِِرّ ــهَدَاءِ أَنْ تَضِــلَّ إِحْدَاهُُمَ مِــنَ الشُّ
گر دو مرد نبودنــد، مردی را با دو زن از میــان گواهانی که به  شــهادت طلبیــد؛ پــس ا
گر یکــی از آن دو زن  فراموش کرد، زنِ  عدالــت آنــان رضایت داریــد، گواه بگیرید تا ا

دیگر، وی را یادآوری کند(« )بقره/ 282(.
در تفســیر این آیه، میبدی حدود ده شــرط برای شــهادت نقل می کنــد که به دلیلِ 
پرهیــز از اطالــۀ کلام، از ذکرشــان درمی گذریــم. یکــی از ایــن شــروط آن اســت کــه 
شــهادت زن در بعضــی از احــکام، چــون حــدود ازدواج، طلاق، عتــاق )آزادکردن(، 
رجعــت، وصیــت، وکیــل  گرفتــن و قتل عمد، مردود اســت؛ ولــی در فــروش، اجاره، 
رهــن، ضمــان، هبــه و هر چــه با مــال ارتبــاط دارد و در آنچــه مردان بــر آن موضوع 
گاهــی ندارنــد، همچون عیب های زنانه، ولادت و رضــاع، گواهی زنان مورد قبول  آ

است و عماد شهادت معرفت است )میبدی، 1371: 1/ 780(.
روزبهــان در تفســیر ایــن آیه، توجه چندانی به شــهادت زن یا مرد نــدارد؛ امّا اصلی 
کید دارد که شــهادت را کتمــان نکنید؛ چون  ح می کند و اشــاره و تأ بنیــادی را مطــر
هر کس که شــهادت را کتمان کند، گناهکار اســت. او در تفســیرش می گوید: »یعنی 
آنچــه را کــه خداوند متعال از مقام اهل ولایت آشــکار می کند، کتمان نکنید. اینکه 
گــر فرد چیــزی را کتمان  ذکــرش را از روی حســادت پنهــان نکنیــد؛ یعنــی در واقــع ا
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کنــد کــه خداونــد به او اختصــاص داده اســت، گناهی بر قلبش اســت؛ یعنی جزای 
کتمانش قســاوت قلب اســت. گناه قلب حســد به اهل ولایت اســت و جزای حســد 
این است که راه ورود هدایت و نور را به آن دل ببندند؛ مانند مُهر و موم که چیزی 

نتواند وارد شود )بقلی، 1388: 1/ 206(.
ابن عربــی در ایــن زمینــه، معتقــد اســت کــه امــکان دارد مــرد شــهادت را به نحوی 
فرامــوش کنــد و بــه یــاد نیاورد؛ ولی ممکن نیســت که یکــی از دو زن کــه یادآورنده 
گزیر باید یکی از  اســت، فرامــوش کنــد و یکی از آن دو دیگری را به یاد آورد. پــس نا

شاهدان دچار حیرت نشود و فراموش نکند )ابن عربی، 1385: 10/ 762(.
به نظر بانو امین نیز در این زمینه، غلبۀ فراموشــی در زن یکی از اســراری اســت که 

شهادت دو زن را در برابر یک مرد قرار می دهد )امین، 1362: 2/ 440(.

مهریه و ارث زنان
ءٍ مِنْهُ نَفْسًــا فَكُلُوهُ هَنِیئًــا مَرِیًئا )4( وَ  ــنَّ نِحْلَــةً فَإِنْ طِنَْ لَكُــمْ عَنْ شََیْ سَــاءَ صَدُقَاتِِهِ »وَ آتُُوا النِّ
ُ لَكُمْ قِیَامًا... )و مَهر زنــان را  هدیه ای از روی  تَِّى جَعَــلَ الَلَّهّ ــفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّ لََّا تُــؤْتُُوا السُّ
گــر بــه میــل خودشــان چیــزی از آن را به شــما  طیــبِ خاطــر بــه ایشــان بدهیــد؛ و ا
گذاشــتند، آن را حــلال و گــوارا بخوریــد. و امــوال خود را )که خداوند آن را وســیلۀ  وا

قوام زندگی  شما قرار داده( به سفیهان مدهید(« )نساء/ 5-4(.
ح آیۀ فوق، زنــان را همچون یتیمــان می پندارد. از تفســیر وی این  میبــدی در شــر
نکتــه قابــل برداشــت اســت کــه دختر به ســببِ ضعــف و عجــز و ناتوانی در کســب 
درآمد، دو برابر پسر ارث می برد؛ امّا همواره معترف است که این قیاس کار بندگان 
نیســت و فهــم آنــان از ایــن درک عاجــز اســت. میبــدی با اتکا بــه تفســیرهای ابن 
ک و سُــدی، بیان می دارد که چون اوایل کار مســلمانان  عباس، قتاده، ربیع، ضحا
از مــال یتیمــان پرهیز نمی کردند و زنان را ضعیف و عاجز می دانســتند و بســیار زن 
می گرفتند و آن را به عدل رعایت نمی کردند، این آیه در شــأن ایشــان نازل شــد که 
این زنان در ضعف و عجز مثل یتیمانند. همان طور که یتیمان به قیم نیاز دارند، 

زنان هم محتاج قیم اند )میبدی، 1376: 2/ 444(.
كَةً  ساءِ بََرَ میبدی به پیروی از فرمایش حضرت رسول)ص( که می فرمایند: »أعظَمُ النِّ
ج ترین آنان  هُنَّ مَؤونَةً« )قضاعی، 1431: 1/ 105(؛ یعنی بابرکت ترینِ زنان، کم خر أقَلُّ
اســت و بــا نقــل واقعه ای، بیان می کند کــه حتماً مهریه ای هرچه انــدک برای زنان 
در نظــر گرفتــه شــود )میبــدی، 1371: 2/ 430(. افــزون بــر اینها، میبــدی با عنایت 
بــه ادامــۀ آیه که توصیه می شــود مال خــود را به ســفها ندهیــد و باتوجه به روایات 
ذکرشــده، زنان را سفیه می پندارد. همچنین مصادیق سفیهان را برمی شمارد که از 
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جملۀ آنها، سبک خردان و یتیمانی هستند که برمال خود قیم گماشته اند. 
در اندیشۀ روزبهان، مال از حقایق معرفتی است که جز ربانیان بر آن علم ندارند. 
پــس مــراد از ایــن آیــه ایــن اســت کــه ایــن حقایــق را بــر نوپایــگان آشــکار نکنید تا 
عقایدشــان فساد نپذیرد. وی منظور از ســفها را فرزندان می داند که مانع پرداخت 

صدقه می شوند )بقلی، 1388: 2/ 10(.
از ابعــاد مهــم آراء ابن عربــی در ایــن زمینــه، ارزش زن اســت. او در بــاب دوازدهــم 
هُ عَینِی  ساءُ و قُرَّ لًاثُ الطّیبُ و النِّ بَ اِلَِیَّ مِن دُنیاكُُم الثَّ فتوحات مکیّه به حدیث نبویِ »حُبِّ
لوهِ« )کراجکی، 1394: 1/ 31( می پردازد و اشاره به این دارد که خداوند زن ها  فِى الصَّ
را محبوب پیامبر قرار داده اســت نه اینکه ایشــان از ابتدا به آنان محبت بورزد. در 
باب356 فتوحات مکیّه نقل می کند که زمانی که حضرت موسی به ارزش و منزلت 
زن پی برد، حاضر شــد ده ســال از عمر خویش را  مهریۀ همســرش قرار دهد. شاهد 
دیگــر در این بــاره این اســت که حضرت موســی تجلی الهــی را در دل آتش که مورد 
نیاز خانواده اش بود، یافت و به واســطۀ ســعی و تلاشــی که برای رفع نیاز آنان کرد، 

به مقام کلیم اللهی رسید )امینی نژاد، 1391: 124(. 
بانــو امین در شــأن نزول این آیه از عایشــه نقل می کند کــه در زمان پیامبر)ص( 
دختــر یتیمــی تحــت تربیــت کســی بود کــه ولایت و تصــرف در مال وی داشــت و 
می خواســت بــا وی ازدواج کنــد و حــقِّ خدمــت و مهــر او را ندهــد. ایــن آیــه نازل 
گر بر نفس خود مطمئن نیستید، دربارۀ دختران یتیم به  عدالت رفتار  گردید که ا
نماییــد و حــقِّ آنهــا را بدهید و از نکاح به آنان خــودداری کنید )امین، 1362: 4/ 
15(. دربارۀ ادامۀ آیه که توصیه به ندادن مال خود به سفها است، بنا به روایتی 
از قول رســول الله)ص( آورده اســت که نقصان زنان از این جهت اســت که هر ماه 
، نمــاز نمی خوانند و بــرای آنان از نواخــت و کرامتِ حق  پنــج روز، کمتــر یــا بیشــتر
همین بس باشــد که وقتی به وجود فرزند بارور می شــوند، آنها اجری همانند مزد 
غ می شــوند، ثوابشــان همچون ثواب شــهیدان  مرابــط )مرزبــان( دارند. چون فار
اســت و هنگامی که کودک را شــیر می دهند گویا که از فرزندان اســماعیل، گردنی 
آزاد می کنند و زمانی که به خاطرِ فرزندشــان از خواب می گذرند و بیدار می شــوند، 
ثوابــی مثل آزاد کردن بنده ای از اولاد اســماعیل می برنــد. این ثواب عظیم برای 
زنــان مؤمنی اســت کــه با شکســتگی و تواضع و فروتنــی در بلاها و رنج هــا در کنار 
و در خدمت همسرشــان هســتند. بانو امین برای ســفیه سه مصداق برمی شمارد: 
زنان و کودکان، زنان و هر ســفیۀ دیگر اعم از مجانین، صغار و افراد غیر رشــید. از 
نظــر وی، کســی که امــوال خود را در اغــراض غیر صحیح به کار ببرد، مســتوجب 
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حجر اســت و هر کســی می تواند سفیه باشــد؛ چه زن باشد چه مرد؛ چه بالغ و چه 
نابالغ باشــد )امین، 1362: 4/ 16(.

نشوز و ضرب زنان
رُوهُــنَّ فِى الِْمضََاجِعِ وَاضْرِبُُوهُنَّ فَــإِنْ أَطَعْنَكُمْ  افُونَ نشُُــوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُ تِِی تَخَ »...وَ الــلًَاّ
فَلًَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَــبِیلًًا... )و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید، نخســت  پندشــان 
گر تأثیر نکرد، آنان را بزنید؛ پس  دهید و بعد در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و ا
گــر شــما را اطاعــت کردند، دیگر بــر آنها هیچ راهی برای ســرزنش مجویید که خدا  ا

والای بزرگ است(« )نساء/ 34(.  
بی شــک راه عاطفــه و محبــت اثرگذارتــر از راه قهــر و تنبیــه اســت؛ همان طور که 
گر از ایــن طریق، امــکان اطاعت  خداونــد راه محبــت را پیــش گرفتــه اســت؛ امّا ا
نبــود، قــرآن بــرای تحکیــم روابــط زوجین پیشــنهادی ارائــه می دهــد. اطاعت از 
شــوهر در سرتاســر قرآن نوعی فضیلت تلقی شــده و نشــوز به معنای ســرپیچی از 

اطاعت همسر است.
گر شوهر خود را اطاعت نکند و مرد  ح نشوز زن توضیح می دهد که ا میبدی در شر
متوجه اطاعت ناپذیری زن شــود، بر شــوهر لازم است که ابتدا همسرش را پند دهد 
و از خداوند بترســاند و موازین مربوط شــرعی را به زن گوشزد کند؛ چنانچه با پند و 
نصیحت کارســاز نشــد و اطاعت نکرد، هم از خودش، هم از کلامش و هم از بســتر 
گر هجرت  خوابش دوری نماید. پرهیز از هم کلامی، بیش از ســه روز، روا نیســت و ا
هم تأثیر نداشت، زخم کردن است؛ امّا نه زخمی که بر مقتل باشد و نه بر صورت و 
کید بر صلح  نه به گونه ای باشد که نتواند از جای خود حرکت کند. البته میبدی تأ
و ســازش و ســازگاری دارد و طبــق روایاتــی بهتریــن گزینه در این زمینه را ســازگاری 
بین زوجین می داند که باید به همان مرحلۀ پند و موعظه بســنده شــود )میبدی، 

.)487 /2 :1376
روزبهــان می گویــد کــه زنان با تمریــن و مجاهــده و ریاضت، باید از مــردان اطاعت 
کننــد. بــه عقیدۀ روزبهــان، دوری و نزدیکــی به خداوند منجر به اختلاف می شــود 
و به خاطــرِ اختــلاف در خلق، حال و مقام، منجر به ســتیزه می گــردد )بقلی، 1388: 

.)32 /2
ابن عربــی بــه رحمــت و مــودت بیــن زوجیــن توصیــه می کنــد و اعــلام مــی  دارد که 
گر رشــتۀ مودت قطع گردد، لازم است که تو وصل کنی.  خداوند امر کرده اســت که ا
پس بدان، قطع از اوست، وصل از توست و تو را در این امر بهره و نصیبی است که 
با آن بر دیگر عالمیان برتری می یابی. مودت بین دو همسر موجب ثبات پایداری 
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نکاح و موجب تولد و زاد و ولد است. وی زن را اشتیاق و حنین جزئی می داند که به 
سوی یک کل )همسرش( روانه می کند؛ یعنی با توجه به اعتقاد خلقت زن از دندۀ 

چپ آدم، زن را جزئی از مرد می داند )ابن عربی، 1385: 10/ 758(.
از  جلوگیــری  و  خانــواده  تحکیــم  به منظــور  خداونــد  امیــن،  بانــو  عقیــدۀ  بــه 
بایــد  مــرد  کــه  می دهــد  ارائــه  راهــکار  ســه  شــوهرش،  از  زن  تمکیــن  نکــردن 
و  می دهــد  نصیحــت  و  موعظــه  پیشــنهاد  ابتــدا  کنــد.  عمــل  آنهــا  بــه  به ترتیــب 
کنــد و در قــدم آخــر، او را بزنــد. قــرآن  گــر ســودی نبخشــید، از بســتر وی دوری  ا
کیــد بــر ایــن دارد کــه همســران شــما از شــما اطاعــت دارنــد و شــما بــر آنهــا حــقِّ   تأ
هیچ گونــه ســتمی ندارید. او معتقد اســت که این آیه در تلاش بــرای تحکیم روابط 
بین زوجین آمده و اطاعت از همسر در حکم مقدمه ای برای اطاعت از اوامر الهی 
اســت. ایــن آیــه به منظــور جلوگیری از نشــوز زن، ســه عمل را یکی پــس از دیگری، 
گر زن اطاعت نمود و تمکین کرد، هیچ ســتمی  کید دارد که ا پیشــنهاد می دهد و تأ
روا نیســت. همین طــور اشــاره دارد کــه مبادا قــوت و برومندی مردانــه موجب غرور 
شــود و مــردان گمان نکنند که ســتم  کردن بر زن از این جهت کــه ضعیف تر از آنان 
اســت رواســت؛ زیرا خداوند به خوبی می تواند حقِّ مظلــوم را از ظالم بگیرد )امین، 

.)64 /4 :1362

طلاق
تُمُوهُنَّ  ا آتَِیْ لُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَِمَّ عْرُوفٍ أَوْ تسَْرِیحٌ بِإِحْسَــانٍ وَ لََّا یَحِ تَانِ فَإِمْسَــاكٌ بِِمَ لًَاقُ مَرَّ »الطَّ
افَا أَلََّاّ یُقِمََا حُدُودَ اللَّه... )طلاق رجعی  دو بار است. پس از آن، یا باید زن را  شَــیْئًا إِلََّاّ أَنْ یَخَ
به خوبی نگاه داشــتن یا به شایســتگی آزاد کردن. و برای شما روا نیست که از آنچه 
بــه آنــان داده اید، چیزی بازســتانید. مگر آنکــه طرفین در به پا داشــتن حدود خدا 

بیمناك باشند(« )بقره/ 229(.
میبــدی اظهــار می دارد که پیش از نــزول این آیه، طلاق را حصر و حدی نبود و مرد 
حقِّ رجعت در روزگار عده را بر خود روا می دانست. در صدر اسلام، از زنانی گزارش 
شــده اســت کــه همسرشــان مدام آنهــا را طــلاق داده و زمانــی که محتاج به همســر 
می شــدند، رجعــت می کردنــد. عایشــه ماوقــع را به پیامبــر)ص( گفت و ایــن آیه در 
ع مباح اســت، امّا از این جهت که ســبب  حــالِ آنــان نازل شــد. با آن که طلاق در شــر
فراق و باعث بریدن اســباب الفت و وصال اســت، مورد غضب خداوند واقع شــده 
است. در ادامه، میبدی این روایت را نقل می کند: »حسن بن علی)ع( زنی داشت 
و طلاقش داد. چهل هزار درم مهر آن زن بود که فرســتاد تا دلش خوش شــود. زن 
آن مــال پیــش نهاد و گریســتن درگرفت و گفــت: »مَتاعٌ قَلیــلٌ مِن حَبیــبٍ مُفارِقٍ«؛ 
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یعنی خواستۀ جهان چه به کار است که کنارم تهی از یار است و دوست از من بیزار 
اســت. گویند این ســخن در حســن بن علــی)ع( اثر کــرد و او از تصمیم ش منصرف 

شد )میبدی، 1371: 1/ 625(.
روزبهــان نــگاه عرفانی خاصی به این آیه دارد. وی طــلاق را فراتر از طلاق به معنی 
رایج می داند و عبارت »الطلاق مرّتان« را به دو طلاق تعبیر می کند: اولینِ آن را به 
طــلاق نفــس و شــهوات دنیــا و هر چه در آن اســت، می خواند و طــلاق دوم را طلاق 
آخــرت و هر آنچــه در آن اســت. او معتقد اســت کــه عارف باید هــر دو را طلاق دهد، 
گر چیزی غیــر خداوند بر  زیــرا مشــاهدۀ حق بر محبان و عاشــقان پوشــیده اســت ا

قلب هاشان وارد شود )بقلی، 1388: 1/ 157(.
در تفســیر ایــن آیــه، بانو امین اذعان می دارد که این امر یکی از الطاف الهی اســت 
کــه دربــارۀ زن اجرا نموده تا کمتر تحــت تأثیر جفای مردها قرار گیرد. همچنین آیه 
گر مردان رجوع کردند، از روی عاطفۀ زناشویی از روی انس  اشاره به این دارد که ا
گر زن خود را رها نمودند، با احســان و شایســتگی انسانیت باشد؛  و مودت باشــد و ا
یعنی علاوه بر اینکه حقوق واجب او را ادا کردند، مزید احسانی دربارۀ وی بنمایند، 
زیرا که وظیفۀ انســانیت چنین اســت. بعد از آن مدتی که با مودت و دوســتی با هم 
گذرانده اند، ســزاوار نیســت که از روی ســخط و غضب و انتقام جویی، بخواهند به 
کــراه او را از خود برانند )امین، 1363:  همســر خــود اذیت و آزار نمایند و به اجبار و ا

.)327 /2

نتیجه گیری
از تفســیر و بررســی آیات و روایاتی که موردِ بحث واقع شــد، به این نتیجه می رسیم 
که خداوند وظایفی را بر عهدۀ زن قرار داده اســت که شــاید تجربه و درک آن برای 
مردان نامقدور باشــد؛ مانند مشــقت های بــارداری، تولد فرزند، شــیر دهی و تربیت 
اولاد. هــم قــرآن بیانگــر و قــدردان زحمــات زنــان و مادران اســت و هــم در نگاه هر 
چهــار شــخصیت موردِ نظــر، زن منزلتی عظیم دارد. میبدی معتقد اســت که جفت 
کید بر مراعات حقوق  شایسته از دنیا نیست، بلکه از آخرت است و به طور مؤکد تأ

ایشان دارد و زنان را مایۀ آسایش مردان و یاور آنان در دین می داند.
روزبهــان زن را مایــۀ تجلی زیبایی ازلی پروردگار می داند و در تفســیرش آراء خود را 
محــدود بــه مرزهــای زنانه و مردانه نمی کند و عامل برتــری را تقوا و دوری از نفس 

معرفی می کند.
بــه گفتــۀ ابن عربی، جنســیت عارضی و خواســتۀ خداوند عالم از هر کــدام متفاوت 
اســت: مــردان را امــر به جهاد و رزم، رفــع نیازهای خانواده و... و زنــان را توصیه به 
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گــرم  نگه داشــتن کانــون خانواده و اطاعــت از همســر و... می کند. وی به پشــتوانۀ 
جالِ« )زنان نیمۀ دیگر مردان هســتند(، در حدی  ســاءَ شَــقائقُ الرِّ حدیث نبویِ »اِنَّ النِّ
زنــان را بــزرگ می دانــد که خرقــۀ معنوی خود را به زنان می بخشــد، بــه آنان اجازۀ 
حضــور در محافــل درســش را می دهــد و... او زن را کامل تر از مــرد می داند، زیرا که 
زن هــم مظهــر قبول و انفعال الهی و هم مظهر فعل و تأثیر الهی اســت؛ در حالی که 

مردان صرفاً مظهر قبول و انفعال اند. 
بانو امین،  مفسری متأخر و بانویی مفسر، معتقد است که زن ها خصوصیاتی دارند 
که بر مردها برتری می یابند؛ ازجمله قلب پرعاطفه، احســاس بردباری، نوع پروری 
و رقیق القلب بودن. حیات مرد ناشــی از تعقل و حیات زن ناشــی از احساسات وی 
است. چه بسا زنانی در تاریخ باشند که از طریق دل و احساس رشد کرده و تأثیری 
بیش از مردان بر جای گذاشته باشند. انسان ها از خیلی جهات با یکدیگر متفاوتند 
و قابل  اثبات نیست که آیا مردان می توانند همچون زنان راهِ دل، راهِ عاطفه، راهِ 

جذبه، راهِ اندرز و... را طی کنند!
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